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  )لو، نويسنده مسؤ زبانشناسي دانشگاه فردوسي مشهددانشجوي دكتري(سهيلا نوربخش بيدختي 
  )دانشيار زبانشناسي دانشگاه فردوسي مشهد(دكتر اعظم استاجي 

   واجي در زبان فارسي1هايهخص مشانگارة هندسة

  چكيده 

 آواهـا  كننـده هاي توصيفباشد كه مشخصهشناسي ميها مبحثي در واج مشخصه هندسه
داند، بلكه براي آنها ساختار هندسي مشخصي     را عناصري بدون ساختار و درهم ريخته نمي       

ختار واج قـرار  اي منظم و سلسله مراتبي درون سـا ها به گونه  قائل است كه در آن، مشخصه     
ها ارائه گرديده كـه هـر        مشخصه هاي مختلفي در چارچوب هندسه    تاكنون انگاره . اندگرفته

هـاي واجـي    در اين مقاله با بررسـي داده      . اندهاي مختلف بنا شده   كدام بر شواهدي در زبان    
 اسـت كـه بهتـرين مـدل هندسـه         زبان فارسي و ارائه شواهدي بر اساس آنهـا، سـعي شـده            

هاي واجي زبان فارسي را توصيف نمود، ارائه        ها كه در چارچوب آن بتوان ويژگي      مشخصه
  . گردد

  .ايها، هجا، هماهنگي واكه مشخصههندسههاي واجي، توليدگرها، مشخصه :اه كليدواژه

   مقدمه -1

-ترين اجزاي ساختار زباني نيستند، بلكه خود از اجزاي كوچك          كوچك 2هاامروزه اين واقعيت كه واج    

. باشـد اند از اصول پذيرفته شده در حوزه واجشناسي مي     ساخته شده  3هاي تمايز دهنده  تري به نام مشخصه   
پـس در        1933، اولين بار توسط نيكلاي تروبتسكوي در سال         4هاي واجي  مشخصه نظريه  معرفي شـد و س

                                                 
1. feature geometry 

2. phonemes 

3. contrasting features 

4. Feature Theory 
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اـيز   از آن پس مشخصه   . آثار ساختگرايان و همچنين واج شناسان زايشي بسط يافت         اـي تم  دهنـده داراي   ه
-اولاً اين مشخصه  : شدند، به اين صورت كه    ها و فرايندهاي واجي تلقي مي     نقش بنيادين در توجيه واقعيت    

 هاي مشترك بين برخي از واج      ثانياً با توجه به مشخصه     روند؛ها براي بيان تقابل ميان عناصر واجي بكار مي        
اـيي   ي واجي به طور يكسان عمـل مـي  هاهاي طبيعي واجي را كه در فرايند   توان دسته ها، مي  نماينـد، شناس
  .نمود

اـ ماهيـت     در آثار مختلف، مشخصه    اـوت معرفـي شـده       هاي واجي ب اـي متف ) 1952 (ياكوبـسن . انـد ه
كه در دستور زايـشي،      است، در حالي  هاي آكوستيك توصيف و ارائه نموده     ها را بر اساس ويژگي    مشخصه

انـد و   اساس خصوصيات توليدي توصيف و بدست داده شده       ها بر   ، اين مشخصه  )1963(چامسكي و هله    
  . 2باشندمي) -،  (+ 1داراي ارزش دو گانه
 در عناصر واژگاني را به صورت يـك قالـب دوبعـدي             3ها، ساختار مشخصه  )1968(چامسكي و هله    

اـ هـر كـدام نم   اي و رديف عناصر آوايي زنجيرهها نشان دهندهاند كه در آن ستون ارائه نموده  اـنگر يـك   ه اي
  .استاي از اين قالب آمدهدر زير نمونه.  آوايي هستندمشخصه

  )1968چامسكي و هله، ) (sun( ها در واژه  قالب ساختار مشخصه-1جدول 

  
 

 

 

 

 

 
 

باشـد  هاي آوايي عناصر واجي در هر عنصر واژگاني مي        مشخصه توصيف كننده تنها  اين قالب در واقع     
اما از آنجايي كه رفتارهاي واجي      . ها يا ساختار داخلي آنها نيست     اي بين مشخصه  و نشانگر هيچ گونه رابطه    

سان همـواره  باشد، واجشنا وجود رابطه هاي متفاوت ميان آنها مي      آواها، بويژه در قواعد واجي، نشان دهنده      

                                                 
1. binary 

 stress و stridentهاي  به جز مشخصه.2

3. organization of features 

n  u  s   

+  +  -  sonorant  
-  +  +  Continuant  
+  +  -  voice  
+  -  -  nasal  
+ - + coronal 

+ - + anterior 
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اي اند كه بعدها بـه گونـه      ي اين روابط بوده و نظرياتي را در اين زمينه مطرح نموده           بدنبال روشي براي ارائه   
  .ها معرفي گرديد جامع تحت عنوان هندسه  مشخصهمدون در يك نظريه

   روش انجام پژوهش و طرح مسئله-2

يـدن   . باشدجي زبان فارسي مي   هاي وا هدف اين پژوهش ارائه ساختار هندسي براي مشخصه        براي رس
اـمل   اين بررسي . اندهاي واجي زبان فارسي بررسي و تحليل شده       به اين هدف، برخي از ويژگي      اـ ش  -1: ه

اـهنگي واكـه      -2 ؛ي هجا براساس مدل توليدگر    خواني در پايانه  هاي هم بررسي خوشه  اي  بررسي فرايند هم
  .شوند مي،در زبان فارسي

اـي   خواني است كه معمولاً در پايانه     هاي مجاز هم  طالعه در اين پژوهش، خوشه    هاي مورد م  داده  هجاه
  .اند فهرست شده) 1378( ثمره آواشناسي زبان فارسي روند و در كتابزبان فارسي بكار مي

: هاي زبان فارسي، در اين پژوهش بدنبال يافتن پاسخي براي اين سؤال هـستيم             با بررسي و تحليل داده    
تواند به بهترين وجه، ساختار واجي زبان فارسي        ها مي  مشخصه هندسه ارائه شده در چارچوب      ارهكدام انگ 

  را توجيه و توصيف نمايد؟ 

  )هندسه مشخصه ها( پژوهش  پيشينه-3

اـختار درونـي مـشخص مـي    1هاي واجيها كه مشخصه هندسه مشخصه  نظرية دانـد،   را عناصري با س
توان آن را آخـرين مرحلـه از گـسترش       دارد و در واقع مي     2 غيرخطي ايست كه ريشه در واجشناسي    نظريه

اـر توسـط گلداسـميت    نظريه  واجشناسي لايه   .  دانست 3هاي خودواحد اصول واجشناسي لايه    4اي، اولين ب
                                                 

هستند كه بر اساس ها، مشخصاتي  مشخصه هندسههاي واجي  بكار رفته در نظريهلازم به ذكر است كه مشخصه. 1
 يعني برخلاف نظريات سنتي كه با ديدگاهي ايستا مشخصات را بر اساس اند؛توصيف شده) articulators(توليدگرها 

دادند، در اين ديدگاه اي نسبت ميهاي جداگانهها جايگاهخوانها و همنمودند و به واكههاي توليد توصيف ميجايگاه
... هاي مختلف زبان، ارتفاع زبان، تارهاي صوتي و قسمت:  فعال درون مجراي گفتار، شاملها بر اساس توليدگرهايمشخصه

  .استهاي يكسان نسبت داده شدهخوان ها، مشخصهها و همتوصيف شده و بنابراين به واكه
2. nonlinear 

3. autosegmental  

4. Goldsmith 
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اـ بـه    در اين نظريه مشخـصه    . هاي نواختي بكار گرفته شد     در زبان  1 نواخت براي توصيف پديده  ) 1976( ه
شوند و توجيه قرار گرفتن چندين مشخـصه  هاي مختلف در نظر گرفته مي      روي لايه  هايي بر صورت دسته 

هاي مشترك در آنها و هماهنگي عملكردشان در فرايندهاي واجي           يكسان، وجود ويژگي   بر روي يك لايه   
  .استبوده

 بوده و ها در طبقات طبيعي از اهميت بالايي در واجشناسي برخورداربندي كردن مشخصهبنابراين دسته
اـزمان هاي ارائه شده در نظريه واجشناسي زايشي را به گونـه        واجشناسان را بر آن داشته كه مشخصه       -اي س

 3و اندرسـون  2دهي توسط  لـس    حل براي اين سازمان   ترين راه رسد كه اولين و ساده    به نظر مي  . دهي نمايند 
بر اين  . در نظر گرفتند  5هايي   يا حالت  4هاهاي يك واج، زيرقالب   آنها براي قالب مشخصه   . ارائه شد ) 1975(

تـه [،  8]خـواني هم[،  7]رسايي[، شامل مشخصات    6اياساس، آنها يك حالت مقوله      -10]واكـداري [و  9]پيوس
اـه –هايي را كه در ميزان رسايي نسبي عناصر واجي نقش دارند  يعني مشخصه  اـمل  11 ويك حالت جايگ  ش

اـختند          اي و جايگاه     فضاي واكه  توصيف كننده هاي  مشخصه اـيز س در . توليد هم خواني، را از يكـديگر متم
اـس مشخـصه    اي، تقـسيم شده توسط آنها، در صورت مقولهساختار بدست داده  اـي  بنـدي بيـشتري براس ه

 از  12 اصلي تحت عنوان دسته  ] خوانيهم[و  ] رسايي[هاي  تر انجام گرفت؛ به اين ترتيب كه مشخصه       مرتبط
اـس   . شوند، متمايز گرديدند تلقي مي  13كه حالت شيوه توليد   ] واكداري[و  ] پيوسته[هاي  مشخصه اـ براس آنه
   ).28: 2001ايوان، (نمايش دادند ) 1(در انگليسي را به صورت نمودار / θ/بندي ساختار آواي اين تقسيم

                                                 
1. tone 

2. Lass 

3. Anderson 

4. submatrics 

5. gestures 

6. categorical gesture 

7. sonorant 

8. consonantal 

9. continuant  

10. voice 

11. place gesture 

12. major class 

13. manner gesture 
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  )1975 (2و اندرسون1در انگليسي توسط لس/ θ/ نمايش ساختار آواي -1نمودار 

 
ها به صورت ها، روابط دروني مشخصه ساختار گروهي مشخصهر زمينههاي بعدي ارائه شده د   در مدل 

اين مدل نمايش بـه خـوبي روابـط سلـسله مراتبـي و روابـط                . استساختارهاي درختي نمايش داده شده    
  .دهدها را نشان ميگروهي مشخصه

هـاي اتفـاقي    هاي واجي يك عنصر آوايي فقط دسته      نيز مدعي شد كه مشخصه    ) 1985(كلمنتس  
- مـي 3اي به صورت يك قالب دو بعدي نيستند، بلكه داراي يك ساختار سلسله مراتبي چنـد لايـه            و

 و  4سـر واقعيات فيزيكي كه نظام سلسله مراتبـي كلمنـتس را توجيـه مـي نمايـد توسـط كـي                   . باشند
يك سخنگو توليدگرهاي زباني را به طور مـستقل         : است كه گونه تشريح شده   اين) 1994 (5استيونس
در نـواحي چهارگانـه     . نـد  ا كند، اما در همين حال برخي از توليدگرها بـه يكـديگر مربـوط             يمهار م 

نمايند، اما توليـدگرهاي حنجـره، نرمكـام و         اي مستقل عمل مي   مجراي گفتار، تارهاي صوتي به گونه     

                                                 
1. Lass 

2. Anderson 

3. multi-tiered hierarchical  

4. Keyser 

5. Stevens  
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 ايـشان سـاختار سلـسله مراتبـي     بنـابراين بـه عقيـده   . باشـند زبان به يكديگر مربوط و در تعامل مـي       
اي از  هـا انگـاره   در واقـع درخـت هندسـي مشخـصه        . اي از توليـد گفتـار اسـت       ها انگـاره  شخصهم

ها و مـانع از     هايي است كه به مجراي گفتار صادر شده و باعث حركت برخي از ماهيچه             دستورالعمل
  . شودحركت برخي ديگر مي

 بـر اسـاس  انگـاره      . ددهها ارائه مي  كلمنتس دو انگاره محتمل از سازمان سلسله مراتبي مشخصه        
هـاي  اي هستند كه در آنها هر دسته مشخـصه لايـه          اول، نمودهاي واجي شامل ساختارهاي چند لايه      

در واقـع ايـن انگـاره       . اندمتصل شده 1 مشترك ها به يك هسته    اين لايه  مربوط به خود را دارند و همه      
 اسـت و خـود ورق   2رق يك لايه   خارجي هر و   ماند كه در آن لبه    كلمنتس، به يك كتاب باز شده مي      

در چنـين سـاختاري     . باشـد  مـشترك مـي     آن همـان هـسته     4شود و عطـف    محسوب مي  3يك سطح 
 بيروني ورق از طريق خطـوطي   خود به ترتيب در طول لبه  ها با مختصات دوگانه   مشخصه) 2نمودار(

زمـان  هاي هـم ، مجموعه مشخصه5اين خطوط ارتباطي. اند متصل شده )c-v-c(به نقاطي در عطف 
  ).203: 1985كلمنتس، (دهند را نشان مي

ها كلمنت از ساختار سلسله مراتبي مشخصه انگاره اوليه– 2نمودار  

 
 
    

  
  
  

                                                 
1. skeleton 

2. tier 

3. plane 

4. spine 

5. association lines 

aa’ =  لايه رسايي   

bb’ =   تداوملايه

           cc’ = لايه ارتفاع 
dd’ =     لايه پسين  

ee’ =  لايه واكداري 
 



  69                ...   هاي واجي در زبان فارسي مشخصهانگاره هندسه                      ، شمارة دومچهارمسال  

توان از طريق آن، اين واقعيت  بنابراين نميدهد؛ها نشان نمياما اين انگاره ساختار دروني براي مشخصه
  . كنند را توجيه نمود واحد عمل ميها هماهنگ و مانند يككه برخي از مشخصه

 و 1هاي پيـشنهادي ماسـكارو  اي از انگاره  اصلاح شده  انگاره دوم ارائه شده توسط كلمنتس انگاره      
هـاي بـالاتر كـه      ها در زير گره   هر يك از مشخصه   ) 3نمودار(در اين انگاره    . است ) 1983 ( 2موهنان

 جـاي  4ها نيز در زير گره بالاتري با نام گره ريـشه  گرهاين. اندشوند، قرار گرفته ناميده مي  3گره اصلي 
بر اين اساس محتواي آوايي يك عنصر آوايـي در          .  متصل شده است   CVي  گره ريشه به لايه   . دارند

 هـا لايـه   بعـدها بـه ايـن لايـه       . ي اصلي  مشخصه ها و لايه    لايه: اندي مختلف چيده شده   دو نوع لايه  
  ).206همان، (نواخت نيز افزوده شد 

 ها كلمنت از ساختار دروني مشخصه انگاره اصلاح شده– 3نمودار 

  
  

تـس كـه مشخـصه    ) 1993(كه برگرفته از كارل     ) 4( در نمودار    اـي  است، ساختار درختي مـدل كلمن ه
 .استدهد، ارائه شدهدرون هر لايه را نيز نشان مي

                                                 
1. Mascaró 

2. Mohanan 

3. class node 

4. root node  
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 تسها در ساختار درختي مدل كلمن مشخصه هاي درون لايه-4نمودار 

  
اـي        مشخصه  ارائه شده از سوي كلمنتس، همه      انگارةدر   اـه توليـد در زيـر گـره واحـدي ج هاي جايگ
اـ    هاي جداگانه ها، زيرطبقه در اين انگاره با توجه به توليدگرهاي متفاوت اين مشخصه         . اندگرفته اي براي آنه

  .انداين زيرطبقات لحاظ شده) 1986(1هاي بعدي مانند مدل سجياما در انگاره. استدر نظر گرفته نشده

  هاي واجي انگاره سجي از ساختار داخلي مشخصه– 5نمودار 

  

                                                 
1. Sagey  



  71                ...   هاي واجي در زبان فارسي مشخصهانگاره هندسه                      ، شمارة دومچهارمسال  

اـه توليـد بـه     نيز مشخـصه ) 1987 (2و پولي بلانك1 ارائه شده از سوي آرچانجلي     انگارةدر   اـي جايگ ه
  .اندهاي اولين و دومين از يكديگر متمايز گشتهصورت مشخصه

   پولي بلانك از زيرطبقات جايگاه توليد انگاره آرچانجلي و– 6نمودار 

  
اـس   بندي كه مشخصه اصلي چنين دسته سجي معتقد است كه انگيزه     هاي پاياني جايگاه توليد را بـر اس

يـم  توليدگر مربوطه در زير يك گره قرار مي دهد، اينست كه چنين ساختاري مي              اـيي در مـورد     تواند تعم ه
هايي مانند مدل كلمنتس كـه بـراي        كه در انگاره   درحاليه نمايد،   اصر مركب آوايي را توجي    امكان وجود عن  

  ).15 :1986سجي، (اند، چنين امكاني وجود ندارد جايگاه توليد زيرطبقاتي در نظر نگرفته
اـد وي مـي          اي از انگاره   گسترش يافته  انگارة) 1987(3استرياِدا توانـد   سجي را ارائـه نمـود، كـه بـه اعتق

-خوانها و هم  هاي توليدي واكه  رسد، فقط در صورت تفكيك مشخصه     ه به نظر مي   فرايندهاي خاصي را ك   

  . هاي جداگانه توجيه پذير باشند، توصيف نمايدها بر روي لايه

   انگاره استرياِدا از زيرطبقات جايگاه توليد–7نمودار

  

                                                 
1. Archangeli  

2. Pulleyblank  

3. Steriade 
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 فرايندهاي واجي را تواندهاي اين انگاره نسبت به انگاره سجي اين است كه اين مدل مي           يكي از مزيت  
-خوان بويژه هم  –ها  خوانشوند، بدون اينكه توسط هم    اي مي ها باعث هماهنگي واكه    كه در برخي از زبان    

  . سدي براي آنها ايجاد شود، توجيه نمايند-1ايهاي بدنه
 ـ   انگارةهاي جايگاه را كه در واقع گسترش يافته         ساختار ديگري از مشخصه   ) 1991(آدن   ود،   استرياِدا ب

اـي   در زير يـك گـره و مشخـصه        ] گرد[و  ] پسين[ هاي  در اين مدل مشخصه   . پيشنهاد نمود  تـه [ه ، ]افراش
ها كه مربـوط  اند و تمام اين مشخصه در زير گرهي جداگانه فرض شده     ] افتاده[و  2]آمدگي ريشه زبان  پيش[

  ).265: 1991آدن، (اند ي گرفته جا3ها مي شوند، در زير گره بالاتري با نام گره توليد واكهبه توليد واكه

  هاي جايگاه توليد انگاره آدن از ساختار داخلي مشخصه– 8نمودار

  
  

اي را به آواهاي مجـاور       واحد واكه  مشخصه سرايت يك     قبلي اجازه  انگارةچنين ساختاري مانند    
 ـ       ] گـرد [و  ] پسين[هاي  دهد و بعلاوه در آن امكان گسترش مشخصه       مي دون همـراه بـا يكـديگر و ب

بيني ديگـر ايـن انگـاره اينـست كـه      پيش. هاي مربوط به ارتفاع، نيز وجود دارد      درگير شدن مشخصه  

                                                 
1. dorsal 

2. [ ATR] 

3. vowel place node 
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هـا، بـدون    هاي مربوط به ارتفـاع واكـه       يعني سرايت مشخصه   پذير است؛ عكس اين فرايند نيز امكان    
  ).266: 1991آدن، ] (گرد[و ] پسين[هاي درگير شدن مشخصه

 وي، هيچ دليـل     به عقيده . دهدها، يك دليل آكوستيكي ارائه مي     آدن براي جداسازي اين مشخصه    
هاي توليدي عناصر آوايي بر خصوصيات آكوسـتيكي   اي وجود ندارد كه نشان دهد ويژگي      قانع كننده 

هـاي توليـدي    ، ويژگـي مـشترك مشخـصه      )1975 (1وي بـه نقـل از لدفوگـد       . آنها ارجحيت دارنـد   
و اشـتراك  )  F1( اول 2را تأثيرگـذاري بـر روي سـازه      ] شه زبـان  آمدگي ري پيش[و  ] افتاده[،  ]افراشته[

  ).همان(داند مي)  F2(را تأثير بر روي سازه دوم ] گرد[و ] پسين[هاي مشخصه
هاي توليـدي   ها، هويت نقشي مستقلي براي مشخصه      مشخصه هندسه  ديگري كه در حوزه    انگارة

. باشـد مـي ) 1990 (3 شده از سوي كلمنتس و هيوم       ارائه انگارةگيرد،  ها در نظر مي   ها و واكه  خوانهم
 يكـساني از    هـا، بـر اسـاس مجموعـه       خـوان ها و هم   جايگاه توليد براي واكه    مشخصهدر اين انگاره،    

هـاي  انـد و مشخـصه     توصـيف شـده    7]زبانيريشه[ و   6]ايبدنه[،  5]زبانيپيش[،  4]لبي[هاي  مشخصه
امـا  . شـوند نيز براساس همين توليدگرها توصيف مـي      ] گرد[و  ] پسين[،  ]ارتفاع[اي مانند   خاص واكه 

ايـن  . انـد اي فرض شده  هاي جايگاه توليد بر روي سطوح جداگانه      در عوض، در اين انگاره مشخصه     
خواني بكـار  هاي هم اگر به عنوان مشخصه   (خواني را داشته باشند     هاي هم سطوح، اگر نقش مشخصه   

گيرنـد و اگـر    قـرار مـي  8خـوان  يعني گره جايگاه هـم  ،گاهيمستقيماً در زير بالاترين گره جاي     ) روند
، جـاي   9تـرين گـره يعنـي گـره جايگـاه واكـه           اي را ايفا كنند، در زير پايين      نقش مشخصه هاي واكه   

  ).269-270: همان(خواهند گرفت 
  

                                                 
1. Ladefoged 

2 formant 

3. Hume 

4. labial 

5. coronal 

6. dorsal 

7. radical 

8. C-place node 

9. V-place node 
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  )1991 آدن برگرفته از(اي خواني و واكه انگاره كلمنتس و هيوم از ساختار داخلي جايگاه توليد هم– 9نمودار

  
ي بست در جايگاه توليد لبي است، اما ايـن       دهندهخواني نشان در سطح هم  ] لبي [مشخصهدر اين مدل    

يـوه    مي] گرد [مشخصهها و معادل  گرد شدن لبدهندهاي نشانمشخصه در سطح واكه    يـن ش باشد؛ بـه هم
اـ در سـطح واكـه         ي زبان خواني نمايانگر برافراشتگي تيغه   در سطح هم  ] زبانيپيش [مشخصه اي،  اسـت، ام

 )270: همان(شود آمدگي زبان تعبير ميپيش
هاي سامي و به منظور توصيف آواهاي چاكنايي و حلقي موجود در             زبان با مطالعه ) 1991 (1كارتيمك
اـن      وي با مطالعه  . ها را بدست داد    مشخصه هندسهها، مدل نويني از     اين زبان  اـي  ي فراينـدهاي واجـي زب ه
2ي دهانيه اين نتيجه رسيد كه درگره جايگاه بايستي دو گره جداگانهسامي، ب

اـد او بـه   3و حلقي   كه به اعتق
اـزي   كارتي معتقد است كه ميمك. اي مربوط مي شوند، در نظر گرفت   توليدگرهاي جداگانه  اـ جداس توان ب

 وراي آواهاي حلقـي     اي را از   جايگاه توليد واكه   مشخصهاين توليدگرها فرايندهاي واجي، همچون سرايت       
خوان هاي دهاني سد    كه همين فرايند توسط هم     دهد، توجيه نمود؛ درحالي   هاي سامي روي مي   كه در زبان  

اسـت  نـشان داده ) 10( جايگاه توليد را به صورت نمودار مشخصهكارتي ساختار داخلي گره مك .شودمي
  ).456-458: 1995كنستوويچ، (

                                                       

                                                 
1. McCarthy  

2. oral 

3. pharyngeal  
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  )1995برگرفته از كنستوويچ (كارتي از ساختار داخلي جايگاه توليد  مكانگارة – 10نمودار 

  
اـس     . ارائه گرديد ) 1992(ها توسط هله     مشخصه هندسه ديگري از انگاره     گونه ساختار اين انگاره بر اس

: 2002استون،  (است  هاي واجي، طراحي شده   ها در فرايندها و محدوديت     رفتارهاي گروهي مشخصه   شيوه
5.(   

 )2002برگرفته از استون (هاي واجي  انگاره هله از ساختار داخلي مشخصه-11نمودار

  
 هندسي هله را به چالش كشيدند و به منظور افزايش قدرت توصيفي،             انگارة،  )1995(كلمنتس و هيوم    
 هندسهپيش فرض اين انگاره . ها ارائه نمودند و واكهخوان ها ها براي هم   مشخصه هندسهانگاره جديدي از    

اـيش [خوان باشد، گره جايگاه توليد با گره       ها، اين است كه اگر آوا هم      مشخصه  و اگـر آوا واكـه   1]ميزان س
اـره،             2]ميزان ارتفاع [باشد، گره جايگاه توليد با گره         هندسـه  خواهر خواهد بود؛ در نتيجه بر اساس ايـن انگ

اـ در        ها در زير گره هم     توجه به اين كه گره اصلي درخت مشخصه        ها، با مشخصه خوان قرار گرفته باشـد ي
اـ كـه در               ). 6: 2002استون،  (زيرگره واكه، متغير خواهد بود       اين واقعيت در انگاره ارائه شـده از سـوي آنه

  .استآمده است، نشان داده شده) 12(نمودار 

                                                 
1. stricture 

2. aperture 
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ها ها و واكهخوانر داخلي گره جايگاه توليد براي هم انگاره كلمنتس و هيوم از ساختا-12نمودار
  )2002برگرفته از استون (

  
.  اصلي تقـسيم نمـود  توان به دو گونهها را مي مشخصههندسه نظريةهاي ارائه شده در   به طور كلي انگاره   

-دو دسته از مشخـصه شود و هر ها قائل نميها و واكهخوان آن در گره جايگاه توليد تمايزي بين هم  يك گونه 

توان به  را مي ) 1991(و هله   ) 1986(انگاره هاي ارائه شده از سوي سجي        . دهدها را زير گره يكسان جاي مي      
اـرتي  هاي مطرح شده از سوي كلمنت، آدن و مك ديگر كه بيشتر انگاره گونه. اين گونه نسبت داد    و ) 1991(ك

اـ در فراينـدهاي   خـوان ها و هـم جه به رفتارهاي متفاوت واكهگيرد، با تورا در بر مي ) 1995(كلمنت و هيوم     ه
  . هاي متفاوتي به آنها اختصاص داده شده استواجي، در گره جايگاه توليد، جايگاه

  ها تجزيه و تحليل داده-4  

 هجاي زبان فارسـي كـه       خواني ممكن در پايانه   هاي هم تحليل اطلاعات بدست آمده از بررسي خوشه      
دهد كه در چگونگي كنار هم قرارگرفتن  كلي را بدست مي    است، اين نتيجه   نمايش داده شده   در جدول زير  

اـي   توليد و مشخـصه    ، شيوه 1 هجا، علاوه بر نقش توليدگرها     خواني پايانه هاي هم عناصر آوايي در خوشه    ه
  . نيز از اهميت به سزايي برخوردارند2ريشه

                                                 

در واقع در توليد يك آوا توليدگرهاي مختلفي نقش دارند، در اينجا منظور از توليدگر يك آواي خاص، توليدگري است كـه                      . 1
 زبان، خيشوم و    تيغه: دي از جمله    توليدگرهاي متعد  / n/ به عنوان مثال در توليد آواي       . نقش اصلي توليد آن آوا را به عهده دارد        

  .    زبان استكند، تيغهگري كه در اين ميان نقش اصلي را ايفا مي اما توليد،تارهاي صوتي دخيل هستند
2. [sonorant],[consonantal] 
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توانند بـه دلايـل     است، مي ها كه در جدول بالا نمايش داده شده       ه از تحليل داده   آمار بدست آمد    

  :گيري باشندگر اين نتيجهزير توجيه
هاي دو انفجاري، كه هنگام توليد آنها در محل توليدگر، بـست ايجـاد مـي شـود و          در خوشه  -1

 امكـان قـرار     –هـستند   ]  تـداومي  -[ يعني اين آواها به لحاظ شيوه توليد         –امكان كشش وجود ندارد   

  جايگاه توليدگرهاي
 خوشه

  نوع خوشه

دو توليدگر در دو 
  حفره گفتاري

  

دو توليد گر در يك 
  حفره

يك توليدگر و يك 
  مشخصه  پاياني

يك توليدگر و 
مشخصه هاي 
  پاياني مختلف

هاي دو انفجاري خوشه
   )14تعداد (

9)  64(%  
 /?qat/: مانند

5 ) 36(%  
 /qotb/:  مانند

-  -  

  هاي دو سايشيخوشه
  )23تعداد    ( 

10) 43(%  
 /mahz/: مانند

11 )48(%  
 /hazf/:  مانند

2) 9(%  
 ، /jovf/  : مانند

/?afv/ 

-  

-هاي انفجاريخوشه
  )21تعداد (سايشي 

13 ) 62(%  
 /na?š/:  مانند

7) 33(%  
 /sabz/:  مانند

1) 5(%  
 /hads/:  مانند

-  

-هاي سايشيخوشه
  )24داد تع(انفجاري 

12) 50(%  
 /?vos/:  مانند

7) 30(%  
 /susk/:  مانند

3) 12(%  
 /qasd/:  مانند

2) 8(%  
 ، /zovb/:  مانند

/gušt/ 

   /č /  ، /ј/ هاي خوشه
  )14تعداد (

2) 14(%  
 ، /?saj/:  مانند

/vajh/ 

4) 28(%  
 /hajv/:  مانند

-  
8) 58(%  
 /nasj/:  مانند

  /y/ هاي خوشه
  )16تعداد (

2) 13%(  
 ، /sa?y/: مانند

/vahy/ 

14) 87(%  
 /meyl/: مانند

-  -  

  /r/ هاي خوشه
  )30تعداد (

8) 27(%  
 /?far/:  مانند

11) 37(%  
 /fekr/:  مانند

9) 30(%  
 /tars/:  مانند

2) 6(%  
   ،/farš/:  مانند

/qešr/ 

   /l/ هاي خوشه
  )25تعداد (

8) 32(%  
 /?zel/:  مانند

10) 40(%  
 /qofl/:  مانند

7 )28(%  
 /adl?/:  مانند

-  

  /m/ هاي خوشه
  )17تعداد (

7) 41(%  
 /ta?m/:  مانند

9) 53(%  
 /bazm/: مانند

-  
1) 6(%  
 /qovm/: مانند

  /n/ هاي خوشه
  )18تعداد (

5) 28(%  
 /konh/:  مانند

6) 33(%  
 /dafn/:  مانند

6) 33(%  
 /hosn/:  مانند

1) 6(%  
 /jašn/ :  مانند

  27% )      13(   14% )       7(   83% )     42(   76%)     38(   مجموع
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هـا ايـن    حتي تمايل غالب در ايـن خوشـه       . گرفتن دو آوا با توليدگر يكسان در كنار هم وجود ندارد          
شـوند، در  ي جداگانه گفتاري توليـد مـي  است كه آواهايي كه توسط توليدگرهاي مربوط به دو حفره      

  .كنار هم قرار گيرند
هاي دو انفجاري عمل مي كنند، يعنـي        بيه خوشه هاي دو سايشي نيز، آواها بسيار ش       در خوشه  -2

رسد علت ايـن امـر      گيرند؛ كه به نظر مي    آواهايي كه توليدگرهاي يكسان دارند، در كنار هم قرار نمي         
  . توليد باشداي سايش در شيوهنيز، ميزان قابل ملاحظه

ايـن دو هجـا   . شودفقط در دو هجاي زبان فارسي، خوشه دو سايشي با توليدگر يكسان ديده مي       
/jovf /و/?afv /در مورد خوشه  . 1هستند/ vf / در هجاي اول، بايد گفت كه در زبان فارسي در ايـن 

در / v/اي از گونـه شود، كـه در واقـع واج  ادا مي/ w/به صورت آواي    / v/ها عموماً واج    گونه خوشه 
] پـسين [+ و  ] فراشتها[+ هاي  داراي مشخصه / w/چون واج   ). 62: 1378نجفي،  (شود  نظر گرفته مي  

شود و در نتيجه در توليد اين خوشه نيز، كه به ظـاهر تـصور                مربوط مي  2ايباشد، به توليدگر بدنه   مي
امـا در  . اند، در واقـع توليـدگرها متفاوتنـد    مي شود، توليدگرهاي يكساني در كنار يكديگر قرار گرفته        

ها در موضـع پايـاني      فظ اينگونه خوشه  در زبان فارسي، سخنگويان اغلب هنگام تل      / fv /مورد خوشه 
هـاي دو سايـشي بـا    بنـابراين عمـلاً خوشـه   /) af /→/ ?afv?. (/نمايندرا حذف مي / v/واژه، واج   

  .شوندتوليدگرهاي يكسان در زبان فارسي توليد نمي
خـوان كـه بـا    توان چنين نتيجه گرفـت كـه در زبـان فارسـي، دو هـم      مي 2 و 1با توجه به دلايل     

هـر دو داراي ارزش     ( يكـساني نيـز توليـد شـوند          توليدگرهاي يكساني توليد شده باشند و به شـيوه        
  . گيرند، در كنار يكديگر قرار نمي)باشند] تداوم [مشخصهيكسان براي 

                                                 

- هاي عربي مي لازم به ذكر است كه برخي از هجاهاي ذكر شده در اين پژوهش، هجاهاي مربوط به وام واژه.1

هايي در زبان فارسي، امروزه جدا نمودن آنها از رسد كه به علت كثرت وجود چنين وام واژه به نظر مي. شندبا
هاي زبان فارسي به آنها توان به عنوان واژه بنابراين در مطالعات زباني، مينمايد؛زبان فارسي كاري دشوار مي

  .  استناد نمود
2. dorsal 
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سايـشي نيـز تمايـل غالـب در بكــارگيري     -انفجـاري و انفجــاري -هـاي سايـشي   در خوشـه -3
در مــوارد .  وجــود دارد–%)30(يــا در حفــره يكــسان %) 60(حفــره  در دو–توليــدگرهاي مختلــف

ها در هجاهاي زبان فارسي، عناصـر آوايـي بـا توليـدگرهاي يكـسان در        گونه خوشه  معدودي از اين  
 يعنـي يكـي   – توليد متفـاوت    اند، كه در تمامي آنها اين عناصر آوايي داراي شيوه         كنار هم قرار گرفته   

/ gušt /  ،/mast /،/qasd /  ،/dozd /  ،/hads: /هـستند؛ ماننـد   ]  اومي تد -[و ديگري   ] تداومي[+ 
  .شودتبديل مي/ w/به / v/كه در كابرد / zovb/و 

-/ j/يـا   / č/ يعني   -1سايشي-خواني كه يكي از عناصر آوايي آنها انسدادي       هاي هم  در خوشه  -4
از مـوارد بـا   % 58ها در  خوشهشويم و آن اين است كه اين   هستند، با موردي دور از انتظار مواجه مي       

 توليـد را    ها، اولاً اهميت شـيوه    تر اين گونه خوشه   اما بررسي دقيق  . اندتوليدگرهاي يكسان توليد شده   
سازد؛ زيرا كه در اكثر موارد عناصـر آوايـي كـه در ايـن          در كنار هم قرار گرفتن توليدگرها آشكار مي       

هـاي  مانند خوشه .  توليد كاملاً متفاوت با يكديگر هستند      اند، داراي شيوه  ها كنار هم قرار گرفته    خوشه
، /ajr?: /باشـند مـي ]  تـداومي  -[و ديگري   ] تداومي[+ ها كه يكي    خواني موجود در اين هجا    دو هم 

/qãrč/  ،/xarj/  ،/nasj/  ،/?ajz/  ،/nozj ./    ها، گرچه توليدگر يكسان اسـت،      ثانياً در تمام اين خوشه
- پـيش  - [مشخـصه داراي  / j/و/ č(/باشـند   صر آوايي خوشه متفاوت مـي     هاي پاياني عنا  اما مشخصه 

  ).هستند] بستهپيش [+ مشخصهداراي / z/و / r/ ،/s/و ] دهاني
نيز كه شيوه توليد يكسان است، يك تفاوت عمده وجود دارد كه باعـث              / ganj/در مورد هجاي    

، يك آواي خيشومي اسـت،   /n /است و آن اينست كه آواي     خوان شده كنار هم قرارگرفتن اين دو هم     
تواند عاملي مـؤثر  يعني علاوه بر حفره دهان، حفره خيشوم نيز در توليد آن نقش دارد و اين خود مي            

  .در تجويز كنار هم قرار گرفتن دو توليدگر يكسان با شيوه توليد يكسان در كنار يكديگر باشد
ت، اغلب هنگـام توليـد ايـن خوشـه          كه توليدگرها و شيوه توليد يكسان اس      / jd /در مورد خوشه  

يـا  / š/به سمت بيشتر سايشي شدن گرايش دارد؛ كه در نتيجه به صورت        / j/توسط سخنگويان، واج    
/ž / شود  تلفظ مي/)važd /  يا/vašd /→/ vajd .(/           اين خود دليلي براي تمايل به ايجـاد تمـايز در

  .باشداند، ميد شده توليد دو واج كنار هم كه با توليدگرهاي يكسان توليشيوه
                                                 
1. affricative 
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هـستند  ] رسـا [+  توليـد  خوان هاي آنها بـه لحـاظ شـيوه   هايي كه يكي از هم   در مورد خوشه   -5
، كنار هم قرارگرفتن توليدگرهاي يكسان به ميزان قابل تـوجهي افـزايش             / )n/و  / r/  ،/l/هاي  خوشه(

در صـد   / l/و/ r/ هـاي    دهـد كـه در مـورد خوشـه        ها نشان مي  تر اين خوشه  بررسي دقيق . استيافته
 انـد، بـه لحـاظ شـيوه    از آواهايي كه با توليدگر يكسان در كنار اين آواها قـرار گرفتـه      %) 65(بيشتري  

هـا كـه بـه لحـاظ     و درصد كمتري از آواها يعنـي سايـشي       ) هستند]  تداومي -[يعني  (توليد متفاوتند   
 توليـد يعنـي     هـاي ديگـر شـيوه     يكسانند، از طريق مشخـصه    / r/و/ l/با آواهاي ] تداومي[+ مشخصه  

  .شوند از آواهاي كنار خود متمايز مي2]برگشتي[ و 1]كناري[
 توليـد   شـيوة موارد، آواهايي با توليـدگرهاي يكـسان امـا بـا            % 80نيز در / n/هاي  در مورد خوشه  

 -[ توليـد  شـيوة كـه بـه لحـاظ    / n/يعنـي در زبـان فارسـي واج    .  اندمتفاوت در كنار هم قرار گرفته    
در مـوارد معـدودي هـم       . سـازد هستند خوشه مـي   ] تداومي[+ ها كه   است بيشتر با سايشي   ] وميتدا
تـوان بـه   توليدگر با خود، خوشـه سـاخته اسـت را مـي    هاي همكه اين واج همراه با انسدادي    %) 20(

 توليـد از    شـيوة  خيشوم در توليد اين آوا دانست، كه خود باعث تمايز آن به لحاظ               دخيل بودن حفره  
  .شودها مييگر انسداديد

، به دلايلي، هيچ آوايي با توليدگر يكسان در كنار اين آواهـا قـرار        /y/و  / m/هاي  در مورد خوشه  
رسد كه در اين چينش فراينـدهاي ديگـري دخيـل باشـند كـه خـود              است، بنابراين به نظر مي    نگرفته

  . طلبداي را ميپژوهش جداگانه
خواني ممكن است آواهايي بـا      هاي هم  در زبان فارسي در خوشه     دهد كه آمده نشان مي  نتايج بدست 

 توليد اين آواهـا  شيوةتوليدگرهاي يكسان كنار هم قرارگيرند، اما اين كنار هم قرارگرفتن بشدت متأثر از       
گيرنـد داراي  هايي كه با توليدگر يكسان در كنار هم قرار ميخوانباشد؛ يعني تقريباً در تمام موارد هم   مي
هايي با توليدگر يكسان و شيوه خوانبنابراين در زبان فارسي، قرار گرفتن هم     .  توليد متفاوت هستند   ةشيو

دهد، منجر به حـذف     باشد و اگر هم در موارد معدودي رخ مي        توليد يكسان در كنار يكديگر مجاز نمي      
  . توليد متفاوت خواهد شدشيوةيكي از آواها يا تبديل آن به آواي ديگر با 

                                                 
1. [lateral] 

2. [retroflex] 
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 وابـستگي   خواني در ساختار هجـاي زبـان فارسـي نـشان دهنـده            هاي هم راين بررسي خوشه  بناب
 توليـد در چگـونگي      هاي مربوط به شيوه   و مشخصه ) جايگاه توليد (هاي مربوط به توليدگر     مشخصه

باشد و براي نشان دادن اين وابستگي در ساختار هندسـي    ها در كنار يكديگر مي    خوانقرار گرفتن هم  
هايي كه به جاي قرار دادن اين دو نوع مشخصه در گره ريشه، آنها را در زير يـك                   ها، انگاره مشخصه

  . 1اند از قدرت توصيفي بالاتري برخوردار خواهند بودگره جاي داده

  اي شواهد بدست آمده از هماهنگي واكه-5 

-رخ مـي /) be(/» بِ«ند امر  پيشو فعلي و واكه ريشه اي بين واكه  در زبان فارسي فرايند هماهنگي واكه     

  .هاي زير نشان داده شده استاين فرايند در واژه. دهد
 bekon/    →    [bekon] / [bokon]/  .1 (الف

       2.  /bedo/    →    [bedow] / [bodo] 

       3. /bexor/   →     [bexor] / [boxor] 

       4. /bero/     →     [bero]  /  [boro]                                                                              

  )134، 1374 الديني، همشكو( 

bešin/  →  [bešin] / [bišin]/ .1  (ب .هاي ديگري كه در گفتار غير رسمي رايج استو نمونه         

2. /begir/   →  [begir] / [bigir]    

 مشخـصه ، همگوني در دو     )الف(اي در قسمت    دهند در هماهنگي واكه   يها نشان م  گونه كه داده   همان
  . رخ داده است] ارتفاع [مشخصهدر ) ب(و در قسمت ] پسين[و ] گرد[

، ايـن   )1992(و هلـه    ) 1986(هـا، ارائـه شـده از سـوي سـجي             مشخـصه  هندسـه  انگارةبر اساس   
مربـوط  ] پـسين [و  ] گـرد [هاي  ، مشخصه هاچون در اين انگاره   . باشداي توجيه پذير نمي   هماهنگي واكه 

 هندسـه  انگـارة امـا براسـاس   . پذير نيستزمان آنها امكانشوند و عملكرد همبه دو توليدگر جداگانه مي 
هـا از يكـديگر   خوانها و همهاي واكهكه در آن مشخصه) 1995(و كلمنتس ) 1991(هاي آدن   مشخصه

                                                 

 توليد به عنوان يك  شيوهكند كه شواهد مورد توجهي مبني بر عملكرد لايهنيز در همين راستا اشاره مي) 238: 1985( كلمنتس .1
  . واحد مجزا وجود ندارد
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تـوان بـه راحتـي توجيـه نمـود      ند، اين هماهنگي را مياجدا شده و در زير دو گره جداگانه جاي گرفته    
 نـشان داده  يادشـده هاي اي در زبان فارسي بر اساس انگاره      هماهنگي واكه ) 14(و  ) 13(در نمودارهاي   (

 .  1)است شده

  )1995(اي در زبان فارسي بر اساس انگاره كلمنتس  نمايش هماهنگي واكه-13نمودار 

  

  )1991(اي در زبان فارسي بر اساس انگاره آدن واكه نمايش هماهنگي -14نمودار 

  
آورد، اين اي بوجود ميهاي هله و سجي براي فرايند هماهنگي واكه  مشخصهانگارةمشكل ديگري كه   
اـ  خوانو يكسان با هم   » ايبدنه«ها در زير گره توليدگر       جايگاه توليد واكه   مشخصهاست كه در اين انگاره       ه

                                                 

  .باشدي نيز م]گرد+ [  مشخصهگيرندهر در ب]پسين+ [ هاي پسين، گرد هستند، مشخصهچون در زبان فارسي تمام واكه. 1
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اي توسط يك   هاي واكه كند كه سرايت مشخصه   بيني مي اين بر اين اساس اين مدل پيش      بنابر. كندفرض مي 
اي در زبان   شود، در فرايند هماهنگي واكه    گونه كه مشاهده مي    اما همان . سد خواهد شد  ] ايبدنه[خوان  هم

باشـد،  مـي ] ايبدنه[خوان  كه يك هم  / k/خوان  اي از وراي هم   هاي واكه ، سرايت مشخصه  )1الف(فارسي  
يـف         پذير است و اين خود شاهد ديگري بر ارجحيت انگاره         امكان هاي هندسي آدن و كلمنتس بـراي توص
  .باشدهاي واجي زبان فارسي ميويژگي

  )1995(بر اساس انگاره كلمنتس / bekon/ نمايش هندسي واژه -15نمودار

  
- مشخـصه  هندسـه  براساس انگاره    اي،دهد كه در فرايند هماهنگي واكه     نشان مي ) 15(توجه به نمودار    

در  خوانهم2اي از   پذير است؛ چون هيچ مشخصه    واكه امكان 2  به واكه  1هاي  هاي كلمنتس، سرايت ويژگي   
  .وجود ندارد كه باعث قطع شدن خطوط شود و در نتيجه اين سرايت را سد كند» جايگاه«زير گره 

  گيري نتيجه-6 

هاي ارائه  دهد در بين انگاره   اي زبان فارسي شواهدي بدست داد كه نشان مي        هدر اين مقاله بررسي داده    
ها تمايز قائـل   ها و واكه  خوانهايي كه در گره جايگاه توليد بين هم       ها، انگاره  مشخصه هندسهشده در حوزه    

  .باشند ويژگي ها و فرايندهاي واجي زبان فارسي شوند، بهتر مي توانند توجيه كنندهمي
اـختار     . ول براي اين ادعا از بررسي ساختار هجا بدست آمد    شاهد ا  اـ بخـشي از س در زبان فارسـي، تنه

بررسي . ست هجاخوان امكان قرار گرفتن در كنار هم و تشكيل خوشه را دارند، پايانه          هجا كه در آن دو هم     
گرهاي يكسان هايي كه توسط توليدخوانخواني ممكن در زبان فارسي نشان مي دهد كه همهاي همخوشه
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يـوة  مشخـصه گيرند؛ مگر اينكه به لحاظ      ندرت در كنار يكديگر قرار مي     اند، به توليد شده  اـوت     ش  توليـد تف
يـش از   مشخصه توليد بر   مشخصهدهد كه ويژگي    اين ويژگي نشان مي   . زيادي داشته باشند    جايگاه توليـد ب

قرار گرفتن اين دو گروه مشخصه در زيـر  گذارد و به آن وابسته است و در نتيجه ها تأثير ميديگر مشخصه 
  .باشد اين ويژگي مي، توجيه كننده)276: 1995( مشخصات كلمنتس هندسهيك گره در انگاره 

اـن  . آيـد اي در زبان فارسي بدست مـي      شاهد ديگر براي تأييد اين انگاره از فرايند هماهنگي واكه          در زب
اـ يكـديگر و جـداي از          ] پـسين [و  ] گـرد [هاي  اي، اولاً مشخصه  فارسي در فرايند هماهنگي واكه     همـراه ب

اـي  خـوان گيرند و ثانياً هـم تحت تأثير قرار مي ] ارتفاع [مشخصه سـدي بـراي ايـن    / k/ماننـد  ] ايبدنـه [ه
  .باشنداين دو ويژگي نيز به نحوي مؤيد انگاره كلمنتس مي. كنندهماهنگي ايجاد نمي

اـي  هاي ديگر كارايي بيشتري نسبت بـه مـدل    كه در زبان  گونه   همان) 1995(بنابراين انگاره كلمنتس     ه
است، در زبان فارسي نيز به نحو بهتري خصوصيات و فرايندهاي واجي موجـود              گذشته از خود نشان داده    

  .نمايددر اين زبان را توصيف مي
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